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جشــنواره فیلم فجر امســال و پس از دو 
تجربه پیاپــی الصاق صفــت بین المللی 
)که تنها نام فیلم های خارجی اش لحظه 
آخر معرفی می شد و مشــخص نبود این 
آثار راه یافته به جشــنواره کی و کجا به 
نمایش درمی آیند( دوبــاره به رخدادی 
صرفاً داخلی تبدیل شــده است. طبیعتا 
هیچ کس دلتنگ فیلم های خارجی نشده و 
حذف بخش بین الملل، اعتراضی به همراه 
نداشته است. نه در آمدنش خیری بود و نه 
در رفتنش خسرانی. در دهه 90 شمسی، 
جشنواره جهانی فجر برای پر کردن خلأ 
فســتیوالی بین المللی بــه راه افتاده بود 
که بــا تغییر مدیریت ســینما تصمیم به 
تعطیلی اش گرفته شد.بازگشــت بخش 
بین الملل به جشنواره فجر که مخاطبانش 
به دنبال آخرین محصولات سینمای ایران 
هستند از آن کوچه هایی بود که بن بست 
بودنش را همه می دانستند.این را هم همه 
می دانستند که اگر کشتیبان را سیاستی 
دیگرآید، جشنواره ای که در بهمن ماه هر 
سال برگزار می شــود با بخش بین الملل 

خداحافظی خواهد کرد. 
با ایــن همه اگر بــه دهه های گذشــته 
رجوع کنیم با تصویــری کاملا متفاوت از 
اقبال مخاطب فجر نسبت به محصولات 
ســینمای جهان مواجه می شویم. آنچه 
موضوع این ستون است مرتبط به دورانی 
اســت که دســت کم یک دهه بــه طول 
انجامید. برای بازخوانــی تاریخ هم باید 
همه  چیز را از مبدا آغاز کرد و دیروز را نه 
از منظر امروز که در مناســبات زمانه اش 
بررسی و واکاوی کرد . اینکه چرا و چگونه و 
در چه زمانی نمایش فیلم های خارجی در 
جشنواره فجر اتفاقی مهم و تأثیر گذار بود 
و در شکل دادن ســلیقه سینمایی طیفی 
متنوع و متکثر که هم شامل سینماروها 
بود و هم ســینماگران، به صورتی جدی 
ایفای نقش می کــرد. روزگاری که برای 
تماشــای فیلمی از روبر برســون صفی 
طولانی گرداگرد ســینما عصــر جدید 

تشکیل می شد.

معجزه  در تهران 

ناهید پیشور 

بیا و بنگر

مستند »ساموئل خاچیکیان: یک گفت وگو« 
که به شکل محدود در سالن های گروه هنر و 
تجربه به نمایش درآمد به شکل نا سرراست، 
درباره آغاز جلوه شغلی اســت که این روزها 
پایانش اکران شــده. اگر نشان کارگردانی در 

صنعت محدود ســینمای ایران در روزگار 
ســلطنت فنی فیلمبردار هــا و قدرت 

بی چــون و چــرای ســتارگان با نام 
ســاموئل خاچیکیان از باقی نام ها 
متمایز شد، امروز در دوران حکومت 
ســرمایه گذاران پنهان و سونامی 
آشــکار دیجیتال دیگــر حرف از 
تمایز کارگردانــی و تفاوت آخرین 

نام تیتراژ های فارســی با باقی نام ها 
شوخی تلخی است. کافی است مدیران 

سرکوب کننده رسانه ای را دور بزنیم و در 
ســکوت خبری آهنین پروژه های در حال 

تولید سری به جایی بزنیم که فیلم و سریال ها 
از تولید قل می خورد به پس تولید. در چنین 
صحنه هایی تعداد دوربین های موجود پشت 
صحنه از قهرمان های جلوی صحنه بیشــتر 
است. در شلوغی انبوه دســتیاران مهم ترین 
وظیفه کارگردان در اعلام جــای دوربین با 
حضور سهمگین مونیتورهای کابلی و غیرکابلی 
دود هوا می شود. در طبقه دوم لوکیشن گروه 
تدوین به سرعت برق و باد سریع تر از حاجی 
بلوکات و نسل اول سوئیچر های جام جم به رفع 
و رجوع تصاویر مشغولند تا آنچه راهی تصحیح 
رنگ و کادر می شود، شــارپ و فول باشد. در 
طبقه زیرین لوکیشن مباشــر سرمایه گذار 
آنلاین با خیابان منوچهری در ارتباط است تا 
با تبدیل دستمزد ستاره ها به سکه طرح قدیم، 
آنها را بــرای کار جدید صاحبــکارش در آب 
نمک بخواباند. در چنین صحنه  ای کارگردان 
فقط باید حواسش باشد که حضورش پیش از 
نخستین کات فید نخورد. در مستند ساخته 
امید نجوان با آلبومی از شگرد ها و رویکرد هایی 
طرفیم که کارگردان مهاجر بــه ایران به کار 
می برد تا موقعیــت قهرمان ها در چشــم انداز 
دکور های خســته از فرط تکرار و خیابان های 
بســته از هجوم افراد تازه باشــد و »ضربت« و 
»دلهره« و »سرسام« جایگاهی بحث انگیز تر از 
»صد کیلو داماد« و »آقا جنی شده« پیدا کند. 
سال هاســت که فردیت کارگردانان ایرانی در 
روایت به سرنوشــت کلاغی مبدل شده که به 
خانه اش نرسید. همه اینها به کنار آخرین عکسی 
که از پشــت صحنه یک فیلم ایرانی دیده اید را 
به خاطــر دارید؟ جلال و جبــروت کارگردانی 
که کادر را با انگشــتانش به فیلمبردار نشــان 
می داد و در میان صحنه بازیگران را به حرکت وا 
می داشت. تصویر متعلق به دورانی بود که فیلم ها 
را افرادی برای تماشای جمعیتی می ساختند نه 
تعدادی اســامی برای ارقام ها و رکوردها. تنها 
میراث تصویری ما از سینمای امروز برای آینده 

یادگاری های بیخ دیوار و روی فرش قرمز است.

 ذبح کارگردانی
 به قیمت فیلم سازی  
از ابهت کارگردانان سینمای ایران 
چیزی جز بهت مخاطبان باقی نمانده

صف طولانی برای تماشای فیلم
 روبر برسون

علیرضا محمودی

بی نظم منظم

بی مقدمه برویم سراغ اصل ماجرا.چه 
شد که تصمیم گرفتید دوباره سراغی از جشنواره 

فجر بگیرید؟ 
یکی از بچه های همشــهری زنگ زد که از شاگردان و 
همکاران قدیمی من بود.گفت رئیس می آیید جشنواره 
نقد کنید؟ گفتم کجا؟ گفت همشهری. گفتم ممیزی 
که نداریم؟ گفت نه. گفتم می آیم.بعــد فکر کردم که 
برنامه باید با »هفت« خیلی فرق کند.»هفت« دیگر تمام 
شد.دوره اش را گذراند.کارش را هم کرد. اگر کاری کرده 
باشد- ولی دیگر تمام شده و بعد به دانیال معمار گفتم 
مشکل سینمای ایران چیست؟ گفت اساسا فیلمنامه.

گفتم باریکلا.چــه آدمی مثل تو که دســت اندرکاره و 
سردبیر روزنامه است و چه من می دانیم که گیر اصلی 
مان فیلمنامه است.غیر از اینکه من فکر می کنم دوستان 
عزیز، اگر فیلمنامه خوبی هم دستشان برسد در ساخت 

مشکل دارند.یعنی نه تنها هنوز فرم نداریم که در تکنیک 
هم می لنگیم.فیلمبردار خــوب داریم.صدابردار خوب 
داریم.اما فیلمسازی که تکنیک بلد باشد خیلی کم داریم.

یعنی هنوز غلط های تکنیکی می بینیم.گفتیم حالا این را 
می شود خیلی سریع ازش عبور کنیم بیاییم بایستیم روی 

فیلمنامه.بنابراین مهدی یزدانی خرم را پیشنهاد کردم.
به دلیل داستان نویس بودنش؟ 

هم ایــن و هــم اینکه می شــناختمش.با هــم روی 
فیلمنامه ای کار می کردیم که هدر شد.

چه فیلمنامه ای بود؟
»زمین ســوخته« احمد محمود که تهیه کننده گفت 
فلانی حتما باشد.نشستیم و جلســات فوق العاده ای 
داشتیم و من هم که اصلا آلوده این کتاب که به شدت 
 رمان عالی ای اســت بــودم. ۵0 صفحــه اولش اصلا 

بنیان کن است.

اگر درست یادم مانده باشد دو سه سال 
پیش گفتید که دیگر با جشنواره کاری ندارید و دیگر 

ازآن دست شستم.
گفتم از تلویزیون دست شستم.3 سال پیش گفتم دیگر 
تلویزیون نمی روم و بعد از آن یوتیوب شد رسانه من. بعد 
هم سینمای ایران در این 3 سال آن قدر رو به اضمحلال 

رفت که سابقه نداشت .
چقدر ســینمای ایران را در این سال ها 

دنبال کردید؟
در حدی که برایــم می آوردند و می دیدم و خب فاجعه 
بودند. سینمای ایران تبدیل شد به »قیف«.تبدیل شد 
به این آشغال هایی که به اسم کمدی روی پرده است و 
رکورد فروش می زنند . دائم هم به این رکورد می نازند. 
رکورد فروش شکسته شد ولی سینما از بین رفت . آدم ها 
خانه نشین شــدند و حتی موقعیت فردی شان از بین 

سعید مروتی 

مسعود فراستی، چه دوست داشته باشیم و چه نه، مشهورترین منتقد 
سینمای ایران در همه این سال هاست.منتقد تند و تیز سینمای ایران که 
دهه 60 بیشتر در هفته نامه »سروش« و »سوره« می نوشت و در دهه 70 
و ابتدای دهه 80 در دو مقطع سردبیری »نقد سینما« را بر عهده داشت. 
او از همان ابتدا با نقدهای کوبنده اش بر فیلم های اغلب ستایش شده آن 
سال ها، نشــان داد که با هیچ کس و هیچ چیز تعارف ندارد.فراستی این 
سال ها چهره ای آشنا برای دســت اندرکاران و دنبال کنندگان 
جدی سینما بود؛سال هایی که او با مهارتی منحصر 
به فرد خلاف عادت روزگارش حرکت می کرد. 
حرص مخاطب خــاص را در می آورد و 
»سرب«، »مادر«، »کلوزآپ«، »هامون« 
و »مســافران« را با نقدهایی طولانی 
می نواخت و البته کنارش ستایشگر 
پرشور »باشو«، »مهاجر« و »هور در 
آتش« بود.نمی شــود انکار کرد که 
لحن و دیدگاه های فراستی در فضای 
نقد فیلم آن سال ها تازگی داشت.
منتقدی که همه بزرگان سینمای 
ایران را زیر تیغ نقدش می برد از 
اواخر دهه 80 با حضور در برنامه 
»هفت« فصل تازه ای را آغاز کرد. 
منتقدی که با نوشته هایش حرص 
مخاطب خاص را درمی آورد، حالا 
با اجرا و فن بیــان و تحلیل های 
کوبنده اش، چهره محبوب مخاطب 
عامی شد که رســانه مرجعش نه 
نشریات تخصصی ســینمایی که 
تلویزیون بود.آنتــن زنده، میدانی 
مطلوب برای برکشیدن تیغ تیز نقد 
بر اندام هر فیلمی بود که قامتش از نگاه 
فراستی ناموزون بود و فرقی هم نمی کرد 
که این فیلم یک کمدی عامه پســند باشد 
یا نخستین فیلم ایرانی برنده اسکار. با افول 
»هفت« پس از تغییر و تحولات بسیار، مسعود 
فراستی ترجیح داد میز نقد را از تلویزیون 
 به فضای مجازی ببرد. و حــالا او برای
 ۱0 روز برنامــه کات را در تلویزیــون 
همشهری خواهد داشــت.با فراستی 
ســرحال، خوش روحیه و پرانرژی یک 
ساعتی هم کلام شدم که حاصلش را پیش 

رو دارید.

رفت. این سینمای ایران را به کما برد و دیگر چیزی از 
سینمای ایران نمانده بود.

برای مدیریت سابق سینما، مهم ترین 
نکته برگرداندن تماشاگر به سینما بود. چون به نظر 
می رسید به سادگی نمی شود تماشاگری که در ایام 
کرونا از سینما گریزان شده را به سالن ها برگرداند. 
سیاست شان این بود که با کمدی تماشاگر را به سینما 
برگردانند و در مورد چند فیلم هم موفق شدند ولی 
وقتی جدول گیشه را نگاه می کنیم می بینیم جز چند 
فیلم معدود، بقیه فیلم ها در واقع حکم سیاهی لشکر 

را دارند.از درام اجتماعی تا بقیه.
سینمای نقد اجتماعی هم در این سال ها از بین رفت.

از دلش یک سینمای زیرزمینی متولد 
شد که قبلًا هم بود ولی در این سال ها پررنگ شد.

شــد یکســری فیلم های آشــغال تر از این کمدی ها. 
آن هایی که من دیدم و الان هم یکی شــان کاندیدای 

اسکار شده از آلمان که فاجعه است.
 این یک مدل فیلمسازی است که شما 
هر چیزی که فکر می کنی مسئله جامعه است را 
گردآوری می کنی و می خواهی براساس موضوع 
روز، که حتما هم باید ملتهب باشد، به موقعیت 
داستانی برسی.  ســینمای ایران یک طرفش 
کمدی عامه پسند اســت و طرف دیگرش فیلم 
زیرزمینی.  همه اینها محصول شرایط غیرطبیعی 

است.
 پس همه تابوها را می شکنیم. همه تابوهایی 
که واقعا مسئله خانواده است.مسئله کشور و ملت است. 
نه کشور مهم است و نه خانواده. هیچ چیزی مهم نیست.

فقط فروش مهم است. به هر قیمتی. تیزر یکی از آنها را 
دیدم که سوپراســتار یکی از این کمدی ها به رفیقش 
می گوید »مادرت هم بد چیزی نیســتا!« من در تمام 
عمرم چنین چیزی نشنیده ام .باورم نمی شد.ما ایرانی 
هستیم. یک چیزهایی برایمان حرمت دارد.پدر، مادر، 
وطن.همه  چیــز را از بین می برند. عین خیالشــان هم 
نیست .انگار اصلا مسابقه است.مسابقه ای که هر کس 

فیلمش مبتذل تر باشد برنده است.
آن وری ها هم که حاضرند هر چیزی از مملکت و خانواده 
را بفروشند برای اینکه جایزه بگیرند. مدیران فستیوال ها 
هم پیرو بحث هایی که قبلًا درباره سینمای جشنواره ای 
کردیم، نگاه می کنند که فیلم هر چه ســیاه تر، هرچه 
بی وطن تر، هر چــه بی خانواده تر بیشــتر توی بوقش 

می کنند و جایزه می دهند.
برگردیم به جشــنواره فجر امسال که 
دولت چهاردهم با فیلم هایی که اغلب شان محصول 

دوره قبلی هستند باید برگزار کند.
اولین جشنواره دولت جدید است که من بهش امید 
بستم. با همه مشــکلاتی که پیش پای پزشکیان 
هســت و خیلی خیلی کار ســختی دارد ولی من 
امیدوارم.این هم که فیلم ها بیشترشــان محصول 
مدیریت سابق ســینما هســتند برای خودم صبر 
ایوب آرزو می کنم که باید اینها را ببینیم و بایستیم 

روی فیلمنامه.
۱۳ فیلم اولی در جشــنواره امســال 
حاضرنــد. از آن ۲0 تای دیگر هم اغلب شــان در 
همین سال ها فیلمساز شده اند و با فیلم های دوم 
و سوم شان به جشــنواره آمده اند.از فیلمسازان 
شناخته شده ابراهیم حاتمی کیا، رسول صدرعاملی 
و در کمال تعجب و پس از سال ها غیبت، ابوالفضل 

جلیلی.

پس از ســال ها جلیلی که »رقص خــاک«ش را یادم 
هست.از آن جا شروع می شود.

پیش از آن »گال« بود که به نظرم هنوز هم 
بهترین فیلم جلیلی است.

»گال« بد نیست ولی شــروع ابوالفضل جلیلی »رقص 
خاک« است.

تداعی کننده»آب، باد، خاک«، غیرقابل 
تحمل ترین فیلم امیر نادری.
خیلی از فیلم نادری بدتر بود.

به هر حال امسال جلیلی با فیلم »داد« 
به جشنواره آمده.صدر عاملی فیلمی برای کانون 
پرورش فکری ســاخته و ابراهیم حاتمی کیا هم 
»موســی کلیم الله« را دارد . اینها مشهورترین و 
باتجربه ترین کارگردان های جشــنواره امســال 
هستند. و امسال احتمالا بیشتر از همه دوره ها کمدی 
داریم.متاثر از شرایط و مناسبات تولید در سینمای 
ایران که به تولید انبوه کمدی رو آورده. یکی از این 

کمدی ها »آنتیک« ساخته هادی نائیجی است.
هادی نائیجی را می شناســم. بچه خوبی اســت و یک 

دوره ای شاگردم بود ولی اصلا آدم کمدی نیست.
در جشنواره امسال شاهد نمایش چند 
فیلم جنگی هم خواهیم بــود. از »خدای جنگ« و 
»صیاد« تا »اســفند« و »اشک هور«.و جالب است 
که »اسفند« دانش اقباشاوی و »اشک هور« مهدی 

جعفری هر دو درباره شهید علی هاشمی هستند.
امیدوارم مهدی جعفــری خراب نکرده باشــد چون 

»بیست و یک نفر« را دارد که فیلم خوبی است.
من این سینما را به خاطر موضوع دوست دارم . به خاطر 
جنگ. جنگ دفاعی که تا ابد باید ازش دفاع کرد. برای 
اینکه دفاع است . حمله نیســت . و من با اینکه ابدا آدم 
اهل جنگی نیستم اما به شدت اهل جنگ دفاعی ام. فکر 
می کنم دفاع از آن ناموسی است. و اگر خرابش کنند هم 
در نقدش بی رحم خواهم بود . یعنی از اسم یک شهید 
استفاده کنی و یک ملودرام ســطحی بسازی که من 
در این ســال ها زیاد دیده ام. یکی از نمونه هایش فیلم 

»منصور« بود.
پدیده ای به نام فیلــم ارگانی داریم که 
سازمان و نهاد ســفارش دهنده فیلمساز جوان را 
دعوت می کند تا برایش فیلم بسازد .گاهی وقت ها 
موضوع مسئله فیلمساز اســت ولی به نظر در این 

سال ها بیشتر با سفارش صرف مواجه بوده ایم که 
نتیجه اش هم همین سینمای ارگانی است که فقط 

به درد رزومه مدیران می خورد.
قطعا باید جوان ها وارد این عرصه شوند. حالا من فیلمساز 
جوانم و تجربه ندارم ولی علاقه و دغدغه دارم. من باید 
این علاقه را ببینم. یعنی ببینم تو از این جنسی. نه اینکه 
چون در این ژانر پول و امکانات هست حالا برویم فیلم 
جنگی بســازیم. این از همان قدم اول معلوم است که 
در نمی آید.تازه اگر خیانت نکنی به موضوع که معمولا 
می کنی.چون بدون انگیزه و دغدغه جدی غیرممکن 
اســت فیلم دفاع مقدس دربیاید.ســینمای سفارشی 
همیشه همین است.بن بست است و نقض غرض .این 

اصلا ویژگی فیلم ارگانی است.
طبیعی است در جشنواره ای که چهل و 
سومین دوره اش برگزار می شود این تعداد فیلمساز 

جوان و فیلم اولی حاضر باشند؟
غیر عادی اســت و نشــان دهنده وضعیت بحرانی 
سینمای ماست.نشان می دهد باتجربه ها یا دیگر رها 
کرده اند یا پس زده شده اند. کاملا موافقم که جوان ها 
بیایند اما باید کنارشان آدم های قدیمی هم کار کنند.

مثلا همایون اســعدیان که من از »طلا و مس«ش 
به شدت دفاع کردم، الان چه کار می کند؟ تهیه کننده 
سریال شده و دیگر فیلم نمی ســازد.خیلی ها خانه 
نشین شدند.امیدوارم این جشنواره این نیرو و انرژی 
را بدهد که آدم های قدیمی که کنار رفته اند دوباره 

بیایند و کار کنند.
جشــنواره فیلم فجر روزگاری خاطره 
جمعی می ساخت. چند روز پیش یکی از دوستان 
دوران دبیرستانم را شــاید بعد از ۳0 سال یافتم. 
سال هاست مهاجرت کرده و سرگرم کار و زندگی اش 
در خارج از کشور اســت ولی بعد از حال و احوال، 
نخستین چیزی که به من گفت همین جشنواره بود.
گفت یادت هست برای فیلم »ردپای گرگ« کیمیایی 
چقدر در سینما بهمن در صف ایستادیم و تهش هم 
کتک خوردیم. من واقعا نمی دانم برای نسل امروز 
خاطره جمعی از مثلا جشنواره فجر پارسال یا همین 

امسال ساخته خواهد شد.
وای! آن صف های طولانی و آن همه شــور و اشــتیاق 
برای سینما و جشــنواره که دیگر الان نیست. خیلی 

وقته که نیست.
امکان برگشتن به جشنواره آن سال ها 

اساسا وجود دارد؟ 
خیلــی کار می خواهد.خیلی.لازمه اش این اســت که 
در قدم اول از این کمدی های آشــغال دست برداریم. 
دوستان عزیز کمدی می خواهید وایلدر، لوبینچ و باستر 
کیتون ببینید. اینها باید پشتوانه ما باشد حالا در فرهنگ 
خودمان. باید بگردیــم و پیدایش کنیم.کمدی خیلی 
شریف است.خیلی منتقد است.علیه استبداد است .علیه 
کژی هاســت. نه این چیزهایی که الان می بینیم. باید 
خیلی کار کرد و نیاز به کار نظری هم دارد.من یک »فرم 
و نقد« دارم و یک کارهایی می کنم. شما در »بیست و 
چهار« دستتان بازتر اســت. باید کار کرد و جریان راه 

انداخت.همین برنامه »کات« هم یک فرصت است.
من به جوان ها مطلقا بدبین نیستم . این دفعه قرار است 
بنشــینیم و با آنها جدی بحث کنیم. چاره ای جز کار 
کردن نداریم. همه باید تلاش کنیم تا این سینما سامان 
پیدا کند.اگر این اتفاق بیفتد طبیعتاً جشنواره اش هم 
رونق می گیرد و آن شور و اشتیاقی که در گذشته وجود 

داشت، دوباره زنده می شود.

بهامیدجشنوارهای
درشأندولتپزشکیان
امیدوارم این جشــنواره با نقدهایی 
که همه می کننــد و ما هم در »کات« 
می رویم، حرکتی بکند و پیش برود 
برای اینکه در شأن دولت پزشکیان 
است که جشنواره و سینمای خوبی 
داشته باشیم. در شأن دولت پزشکیان 

است که کاری ملی صورت بگیرد.

هیچ چیزی مهم نیست.فقط فروش مهم است. 
به هر قیمتی.ما ایرانی هستیم. یک چیزهایی 
برایمان حرمت دارد.پدر، مادر، وطن.همه  چیز 

را از بین می برند. عین خیالشان هم نیست .
انگار اصلا مسابقه است.مسابقه ای که هر کس 

فیلمش مبتذل تر باشد برنده است

کاملا موافقم که جوان ها بیایند اما باید 
کنارشان آدم های قدیمی هم کار کنند.مثلا 
همایون اسعدیان که من از »طلا و مس«ش 
به شدت دفاع کردم، الان چه کار می کند؟ 

تهیه کننده سریال شده و دیگر فیلم نمی سازد.
خیلی ها خانه نشین شدند

این اولین جشنواره دولت جدید است که من 
بهش امید بستم. با همه مشکلاتی که پیش پای 
پزشکیان هست و خیلی خیلی کار سختی دارد 
ولی من امیدوارم.این هم که فیلم ها بیشترشان 
محصول مدیریت سابق سینما هستند برای 

خودم صبر ایوب آرزو می کنم

پول ساخته  روبر برسون

گفتوگوبامسعودفراستیکهبرنامه»کات«رابرایتلویزیونهمشهریتدارکدیدهاست
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